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جشنواره تئاتر فجر در دو پرده
شب چالش برانگیزها

شــب  � بهمن مــاه،  چهــارم  یکشــنبه  شــامگاه 
چالش برانگیــزی برای تئاتر ایران بود. ســه نمایش 
می خواستند در فضای به اصطلاح پسامدرن حرکت 
کنند اما هر یک به نوعی نتوانستند در این فضا موفق 

باشند. 
پرده اول

«آنتولــوژی صبح فرحنــاک یک چاقو» نوشــته 
و کار رضا گشتاســب از یاســوج که دربــاره زندگی و 
بیچارگی هــای یک نویســنده اســت، نمی تواند ما را 
متأثر کند از آن چیزی که باید رخ دهد. نویسنده بودن 
مصیبت اســت ازآن رو که همســری چون ســمانه 
و دختــری چون آیدا زندگی شــان هزینه بر اســت و 
خســرو مجد که ممنوع الکار است باید تن به شرایط 
دیگری بدهد که از این سوءتفاهم به وجودآمده بیرون 
بیاید. یکــی از قهرمان هایش چیــزی گفته که حتی 
بعد از برطرف شــدن این ســوءتفاهم هنــوز هم این 
ممنوع الکاری برقرار اســت. چاقو، عنصر برجسته ای 
اســت که ایــن تهدیدهــا و هجمه ها و فشــارها را 
نمایان کند چون ســمانه و آیدا به همراه دایی تیمور 
دست بردار خسرو مجد نیستند مگر در بیرون از خانه 
کاری برای خود پیدا کند. دایی تیموری آقای جعفری 
را پیشنهاد می کند که در اداره ادبیات داستانی سمتی 
دارد و می تواند برای خسرو مجد کاری را جفت وجور 
کند. خســرو مجد باید که ممیز این اداره شود. پس از 
آن اوضاع مادی خانواده سروسامان می گیرد و تا این 
لحظه که خسرو مجد احساس می کند شرافتمندانه 
زندگی کرده است پس از این بنابر تلقینات خانواده اش 
بــه این راه ادامــه خواهد داد.  برای رضا گشتاســب 
با همــه تلاش هایش آنتولوژی صبــح فرحناک یک 
چاقو بیشتر ادا و اطوار اســت و آنها می توانند مسیر 
خودشــان را ادامه دهنــد و از این انحطــاط پا پس 
بکشند! سند چشم انداز، نوشته رضا شاهبداغی و کار 
مهدی محمدی باید که مسئله اش تئاتر باشد و آنچه 
در بطن تولید یــک اثر به ویژه در یک گروه که دغدغه 
تئاتر تجربی دارد، چنین مســئله ای مطرح می شود. 
شــاید آنچه مانع از تحقــق آن نگاه آرمانــی یا ایده 
اصلی در سند چشم انداز شده، همانا نبودن پیرنگ و 
حتی ضدپیرنگ است. این ساختار غیرمنسجم یادآور 
درام های پســامدرنی اســت اما آنچــه در آن اتفاق 
می افتد از برآیند درست اتفاقات و رویارویی اندیشه ها 
شکل نگرفته است. آنسفالیت، نوشته و کار سیاوش 
بهادری راد در شکل موفق و در محتوا تهی می نماید، 
این همان قضیه فرم گرایی روبه زوال اســت که در آن 
فرم زدگی غالب می شــود و ایــن دقیقا انحطاط تئاتر 
است. ما در سرزمین دردها و تهدیدها به سر می بریم. 
جنــگ، تحریم، بی کاری، اعتیاد، طلاق، تورم و  هزارها 
مســئله ریزودرشــت داریم که باید در تئاتر، ســینما، 
تلویزیون، شعر، نقاشی، رمان و... درباره اش بخوانیم و 
ببینیم و بشنویم. ما در دوره ای نیستیم که تهی باشیم 
و این همان نکته بارزی است که پذیرندگی آنسفالیت 
را از صــد به صفــر تقلیل می دهد. یعنــی این همه 
تلاش برای موفقیت در شکل دقیقا به دلیل نداشتن 
هیچ گونه محتــوای قابل درک و لمســی مثل حباب 
می ترکد و انگارنه انگار چیزی هم بوده اســت. حتی 

ما در خلأ هم آویزان نمی مانیم. 
پرده دوم

 امروز سه شــنبه ششــم بهمن فکر می کنم دیدن 
نمایــش هملــت از آلمــان کار توماس اوســترمایر 
بیشــترین تماشــاچی را در تالار وحــدت جذب کند. 
«هملت»، یکی از نمایش های درخشان آلمان و اروپا 
در ســال های اخیر بوده و کارگردانش کسی است که 
کمتر به سفر و جشنواره ها می رود. اینها شنیده هاست 
و می توان به او امیدوار بود که برگ برنده جشــنواره 
ســی وچهارم باشد. همچنین در این روز نمایش هایی 
از تئاترهای شهرســتانی به صحنــه می آیند که آنها 
قابلیت دیده شــدن و نقد و تأمل را دارند؛ برای مثال 
از ســیرجان نمایش «خانم»، کار امیرحسین طاهری، 
از کــرج نمایش «یک زندگی بهتــر»، کار محمدرضا 
مرتضوی و از مشــهد نمایــش «تاریکی» کار عبداالله 
برجســته توصیــه می شــود. همچنیــن از تهــران 
نمایش «اودیســه» کار آرش دادگر که در این سال ها 
نمایش های برجســته ای چون هملت و لیرشــاه را 
به صحنه آورده اســت، دیدنی اســت.  «هیولاها از 
فرانســه»، کار لارنت فرانی در تالار هنر چشــم انتظار 
ایرانی هایی اســت که دغدغه اســتفاده از تکنیک و 

تکنولوژی را دارند. 

تماشاخانه

تلویزیون کسری بودجه ندارد 
کسری خلاقیت دارد

۱- ســرانجام تلویزیون به لطف سریال های  �
در  توانســت  این روزهایــش  تلویزیونــی 
انبســاط خاطر و نشــاط عمومی موفــق از کار 
درآید، شــبکه های مجازی که به دماسنج های 
جامعه تعبیر می شوند، دقایقی پس از پایان هر 
سریال، لبریز از جوک ها و طنزهایی می شوند که 
نشان می دهد دســت اندرکاران تلویزیون تا چه 

حد از نکته سنجی و هوشمندی مردم غافلند؛ 
به موازات ســریال های این روزهای تلویزیون 
کاری کرده اند کارستان؛ توانسته اند اتفاق نظری 
در ســطحی وســیع از جامعه پدیــد آورند که 
دســتیابی به این میزان هم نظری در این روزگار 
که هرکس خــود را علامه ای می پندارد به یقین 

دشوار است! 
۲- جامعه ایرانی به هوشــمندی و فراستی 
رســیده که می تواند صلاح خودش را تشخیص 
دهد، ازاین رو نگرانی بابت آزادی دسترســی به 
اطلاعات یا فراگیری ماهواره و افزایش ســرعت 
اینترنت و... دلواپســی بیهوده بــه دل راه دادن 
اســت؛ بنابراین بدون دغدغه باید به مردم حق 
داد به جهت برهوتی که در تلویزیونشــان موج 

می زند به سراغ دیگر سرگرمی سازها بروند. 
۳- مشــکل تلویزیون کسری بودجه نیست، 
کسری خلاقیت است؛ پیش تر اگر تصور می شد 
تلویزیون به فقر شــناخت مخاطب دچار است، 
اکنــون به وضوح می تــوان گفــت درد واقعی 
تلویزیــون، لجاجت با مخاطب اســت؛ به این 
معنــا که می داند مخاطب چــه می خواهد اما 
به نوعی خود را به ندیــدن می زند؛ مردم، خود 
را در آینه تلویزیــون نمی یابند، تلویزیون گرفتار 
تابوهایی اســت که مدت هاست در جامعه مان 

حل شده است: 
ممنوع التصویرکــردن  ســاز،  نشــان ندادن 
ســلبریتی ها، ممیزی انبوه خبرها و رویدادهای 
هنری کــه تلویزیون های دنیا را پربیننده می کند 
اما تلویزیون مــا از پخش تیزر یک فیلم داخلی 
کــه همه گونه مجــوزی دارد می پرهیزد... . این 
رسانه توانسته به شکلی باورنکردنی خلاق ترین 
و محبوب تریــن چهره هــا را از خــود برانــد و 
فهرســتگان ممنوع التصویرهایش دیگر نیاز به 

فرهنگ لغت دارد...
 درســت اســت که برای سرگرم شدن مردم 
نبایــد غمــی بــه دل راه داد، آنهــا راهــش را 
می یابنــد، اما بالاخــره تلویزیون ســرمایه ملی 
اســت و آیندگان نخواهند بخشید رسانه ای که 
اختصاصــی برای ۷۰، ۸۰  میلیون ایرانی در نظر 
گرفته شــده در سراشــیبی ریزش مخاطب، به 
رسانه ای حداقلی مختص یک اقلیت نزول کند. 

پشت بوم

سال سیزدهم    شماره 2505 سه شنبه    6بهمن 1394

 رضا آشفته حسین عبدالهاشم پور

هنر

بازیگر زن سینمای قبل از انقلاب 
درگذشت

شــرق: پروین خیربخش مشــهور به فروزان،  �
بازیگر سینما و دوبلور ایرانی، درگذشت. 

بــه گــزارش خبرآنلایــن، این بازیگر در شــهر 
بندرانزلی زاده شــد و فعالیت هنری اش را از سال 
۱۳۴۱ با گویندگی آغاز کرد. او در بیشــتر فیلم های 
سینمای ایران در سال های پیش از انقلاب حضور 
داشــت و «گنج قارون» مشهورترین فیلمی است 

که او در آن حضور داشت. 

پرده نقره اي

شــرق: حضور ســالار عقیلی در یکی از شــبکه های 
ماهواره ای، واکنش مســئولان موســیقی کشور را به 
دنبــال داشــت. از یک طرف مدیر امســال جشــنواره 
موسیقی فجر که مدیرعامل خانه موسیقی نیز هست 
از حــذف او از جدول این دوره از جشــنواره خبر داد. 
از سوی دیگر ســخنگوی خانه موسیقی به این اقدام 
اعتــراض کرد و در یک ســوی ماجرا هم ســخنگوی 
وزارت ارشــاد گفــت که هنوز تصمیــم قطعی گرفته 
نشــده اســت. پس از اعلام ممانعت از حضور سالار 
عقیلی در جشنواره موسیقی فجر، داریوش پیرنیاکان، 
دبیر و سخنگوی خانه موســیقی از اعتراض این نهاد 

صنفــی خبــر داد. به گــزارش روابــط عمومی خانه 
موســیقی، داریوش پیرنیاکان، دبیر و ســخنگوی این 
نهاد درخصوص اعلام ممنوعیت اجرای سالار عقیلی 
در جشــنواره موسیقی فجر در پی حضور این خواننده 
موســیقی ســنتی در یکی از شــبکه های ماهواره ای 
گفــت: «اول باید ایــن موضوع کاملا بررســی و بعد 
این تصمیمات گرفته شــود. می توانســتند وقتی آقای 
عقیلی از سفر برگشــتند با ایشان صحبت کنند و بعد 
دراین بــاره تصمیم گیری شــود. اما امــروز بدون هیچ 
صحبتــی با آقــای عقیلی حکمی صــادر کرده اند که 
ایشــان در جشنواره شرکت نکنند که این برای ما اصلا 
قابل قبول نیســت و جای تعجب دارد. همین طور که 
آقای عقیلی در بسیاری از برنامه های موسیقی کشور، 
در تیتراژ ســریال ها و... حضور داشــته اند و در این راه 
بسیار زحمت کشــیده اند». داریوش پیرنیاکان در پایان 
گفت: «من به عنوان ســخنگوی خانه موســیقی و از 
موضع این نهاد صنفی به لغو برنامه آقای عقیلی در 
جشنواره فجر اعتراض دارم و 
خواننده  ایشان  می کنم.  انتقاد 
سرشناسی اســت و همین که 
در جشنواره موسیقی  آمده اند 
نکته  کرده انــد،  فجر شــرکت 
نشــان دهنده  و  اســت  مثبتی 

همکاری ایشان است».

عقیلی از جشنواره موسیقی فجر حذف شد
ایــن موضع گیری درحالی از ســوی ســخنگوی 
خانه موسیقی مطرح شده است که در پنجم بهمن، 
حمیدرضــا نوربخــش، مدیرعامل خانه موســیقی 
که امسال مدیر ســی امین جشــنواره موسیقی فجر 
هم هســت، ســخنان دیگــری ابراز کرده اســت. به 
گزارش مهر، او در حاشــیه نشست رسانه ای مدیران 
ســامانه های فروش بلیت جشــنواره موسیقی فجر 
گفت: «تصمیم کمیته نظارت این دوره از جشــنواره 
این اســت که ســالار عقیلــی در جشــنواره اجرائی 
نداشته باشد. ما امسال در ستاد برگزاری سی ویکمین 
کمیته های  فجر  موســیقی  جشنواره 
مختلفــی را طراحــی کرده ایــم که 
را  جشــنواره  هماهنگــی  کارهــای 
انجام می دهند. یکی از این کمیته ها، 
کمیته نظارت جشــنواره است که در 
هماهنگی با مراجع ذی صلاح نسبت 
به صــدور مجوزها و اســتعلام ها و 
نظــارت قبل و بعد از اجــرا اقدامات 
لازم را انجــام می دهــد. برنامه آقای 
عقیلی هم در همیــن چارچوب بود 
و از زمانی که حضور ایشــان در یکی از شــبکه های 
ماهواره ای مسئله ساز شد این موضوع در دستور کار 
کمیته نظارت قرار گرفت و به این جمع بندی رسیدیم 

که ایشان در جدول حضور نداشته باشد».
تصمیم قطعی گرفته نشده است

دیگر مسئول وزارت ارشاد که روز گذشته در مورد 
حضور سالار عقیلی در یکی از شبکه های ماهواره ای 
صحبــت کــرده، حســین نوش آبــادی، ســخنگوی 
وزارت ارشــاد است. به گزارش ایســنا، او در نشست 
خبــری با اظهــار تأســف از حضور ایــن خواننده در 
یک شــبکه ماهواره ای گفت: «درباره حضور عقیلی 
در ســی ویکمین دوره جشــنواره موسیقی فجر هنوز 
تصمیم قطعی گرفته نشــده اســت، چون ابتدا باید 
ابعاد این اتفاق بررســی شود. بر همین اساس، هنوز 
تصمیمی مبنی بر ممنوع شــدن فعالیت های عقیلی 
در کشور اتخاذ نشده است. ابتدا عقیلی باید به ایران 
برگــردد و اتفاق رخ داده بررســی شــود. البته بعید 
اســت که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به این 

موضوع واکنشی نشان داده باشد».
یکــی از خبرنگاران خطاب بــه نوش آبادی گفت 
مسئولان جشنواره موسیقی فجر اعلام کرده اند سالار 
عقیلی در جشــنواره امســال حضور نخواهد داشت 
و او در پاســخ اظهار کرد: «ممکن است این تصمیم 

به تازگی گرفته شده باشد؛ اما من از آن خبر ندارم».

شــرق: عمــو «یــدی» ســینمای ایــران و  صدابردار 
پرافتخار، دوشــنبه صبح از خانه ســینما بدرقه شــد. 
بنی اعتماد،  درحالی که ســینماگرانی همچون رخشان 
اصغر فرهادی، مجید مجیــدی، رضا میرکریمی، کمال 
تبریزی، احمدرضا درویش، فاطمه معتمدآریا، مسعود 
رایگان، رویا تیموریان، فرهاد توحیدی، فرشته طائرپور، 
هوشــنگ گلمکانی، عباس یاری، ســعید پورصمیمی، 
حسین جعفریان، امیرشهاب رضویان، نظام الدین کیایی، 
امیر اثباتــی، مرضیه برومنــد، باران کوثــری، علیرضا 
شــجاع نوری، همایون اسعدیان، آتیلا پســیانی، نیکی 
کریمی، مهتــاب کرامتی، مازیار میری، حســین پاکدل، 

ابوالحســن داوودی، بیتــا منصــوری، 
مجید برزگــر، بهنام بهزادی، محســن 
امیریوســفی و... در حیاط ســاختمان 
شماره دو خانه سینما، گرد آمده بودند، 

یداالله نجفی با همکارانش وداع کرد.
در این مراسم کامران ملکی، عضو 
هیأت مدیره خانه ســینما کــه اجرای 
برنامــه را هم برعهده داشــت، با بیان 
اینکه امروز جمع شــده ایم تا با مردی 
وداع کنیــم کــه باید از روی او مشــق 

نوشت، در ادامه از نظام الدین کیایی، پیش کسوت صدا 
در سینما ، برای بیان صحبت دعوت کرد. کیایی با اشاره 
به اینکه شــاید این دردناک ترین وظیفه ای باشــد که از 
طرف انجمن صدای ســینما برعهده او گذاشــته شده 
اســت ، گفت: کاش جای من با «یدی» عوض می شد، 
چون من به رفتن نزدیک تر هســتم تا او. «یدی» واقعا 
یداالله بود و خدا او را خواست و اگر خدا او را خواست 
شاید به خاطر نام زیبا و یداالله بودنش بود. در ادامه رضا 
میرکریمی «مدیرعامل خانه سینما» هم در سخنانی با 
اشــاره به اینکه صحبت کــردن در این موقعیت خیلی 
ســخت اســت گفت: جایی دیدم که نوشته بود، «مرد 
آرام ســینما رفت» و به راســتی که نجفی آرام بود اما 
به این معنی نبود که با رنج آشــنا نباشــد بلکه او کم 
اظهارنظــر می کرد ولــی صاحب نظر بــود. او به درد 
دیگران فکر می کرد ولی کســی از درد خودش آگاهی 
نداشــت. واقعا متأسفم از اینکه یکی از بازوهای خانه 
ســینما و یکی از همکاران صدیق، شریف و بی ادعا از 
میــان ما می رود. در بخش دیگری از مراســم تشــییع 
پیکر یداالله نجفی، رخشــان بنی اعتماد که بسیار متأثر 
بــود، گفــت: هولناک اســت که بی دفاع، بی ســلاح و 
کت بسته مقابل تقدیر نشسته ایم و ستاره های بی بدیل 
لحظه به لحظه در مقابل چشــمان ما خاموش و محو 

می شوند؛ ستاره های بی بدیلی مثل یداالله نجفی.
«محمــد  فیلــم  کارگــردان  مجیــدی،  مجیــد 

رســول(ص)» هم که در مراســم حضور داشــت، با 
تســلیت این ضایعه بزرگ به خانواده نجفی و برادران 
او گفت: «من این توفیق را داشــتم که ۲۲ سال در کنار 
یداالله نجفی باشــم. او قبل از اینکه یک هنرمند و یک 
صدابردار حرفه ای باشــد، یک انســان بزرگ و دردمند 
بــود که قلبش برای مردمش و ســرزمینش می تپید». 
در ادامه این مراســم کامران ملکی با بیان اینکه اصغر 
فرهادی که این اواخر برای فیلم «فروشــنده» با یداالله 
نجفی همکاری داشــت  در مراسم حضور دارد ، گفت: 
«این پروژه ســینمایی چندروزی است که تعطیل شده 
و اصغر فرهادی نیز به دلیــل تألمات روحی زیاد قادر 

به صحبت کــردن نیســت». او همچنین خواســت از 
احمدرضا درویش هم برای صحبت دعوت کند اما این 
کارگــردان نیز امکان صحبت را بــه دلیل ناراحتی پیدا 
نکرد. این بازیگر پیش از خواندن یادداشت خود گفت: 
«چندســالی اســت و به خصوص امســال که روزهای 
سختی را می گذرانیم، شانه هایمان در رفتن عزیزانمان 
خسته اســت، این جهان پر از شــگفتی است و انسان 

شگفت انگیزترین آن است».
بــاران کوثری کــه به شــدت ناراحت بــود و برای 
ازدست رفتن یداالله نجفی اشک می ریخت، در سخنانی 
با اشــاره به اینکه به دلیل رابطــه خوب یداالله نجفی 
با جوانان ســینما به نمایندگی از هم نسلان خود برای 
صحبت دعوت شده است، گفت: «عمو یدی» به همه 
ما یاد داد که می شود پشت صحنه سینما آرام بود، آن 
هــم در اوج تنش ها. من کارهــای زیادی را با او انجام 
دادم، چــه بــا فیلم هایی که با مادر و پــدرم همکاری 
کردم و چه فیلم های دیگر. در بخشــی از این مراســم 
کامران ملکی با اشــاره به اینکه وقتی هنرمندی برای 
کارهایی که در ســینما انجام داده در جشنواره سیمرغ 
می گیرد همه او را تشویق می کنند،  نام تمام فیلم هایی 
کــه این صدابــردار در آنها حضور داشــت را خواند و 
حاضران دقایقی طولانی یداالله نجفی را تشویق کردند 
و او ســپس به قطعه هنرمندان تشــییع شد تا در مزار 

مسعود بهنام، آرام بگیرد. 

سخنگوی خانه موسیقی مطرح کرد
اعتراض به حذف سالار عقیلى از فجر

یداالله نجفی در قطعه هنرمندان آرام گرفت
صدا در سوگ

مهدی جوانبخت: نمایش «بازی ســایه» یــک کابوکی مدرن بود. 
کابوکــی یکی از انواع نمایش ســنتی ژاپن اســت و عناصر مهم 
تشــکیل دهنده آن حــرکات مــوزون، آواز و گفتار اســت. هرچند 
بازیگران کابوکی خود آواز نمی خوانند و این وظیفه یعنی توصیف 
صحنه برعهده گوینده اســت و یک راوی بــه جای همه نقش ها 
ســخن می گوید. اما مهم تر از آواز و گفتار، حرکات موزون در تئاتر 
کابوکی اســت که پایه اصلی آن اســت. درواقع در سنت نمایش 
ژاپن، هر حرکتی که ضرباهنگ داشــته و قراردادی شــده باشــد، 
حرکت موزون محسوب می شود. در آغاز تنها نقش های مؤنث به 
اجرای حرکات موزون می پرداختند، اما از ســده هجدهم، حرکت 
موزون چنــان اهمیتی در اجرای نمایش ها پیدا کرد که یک طراح 
حرفــه ای حرکات موزون نیز به گروه ها و شــرکت های نمایشــی 
پیوســت. حرکت موزون در کابوکی همواره بیان کننده یک مفهوم 
کلامی اســت و بر آن اســت که بازتاب جوهره اصلی احساسات 
بازیگر و نقش باشــد. این حرکت موزون همیشــه با یک موسیقی 
توصیفی و روایی همراه است که ویژگی شخصیت را بیان می کند. 
اگر بخواهیم جایگاه دقیق کابوکی را در تئاتر ژاپن مشــخص کنیم، 

این نمایش در بین قراردادگرایــی تئاتر نو و واقع گرایی تئاتر غربی 
جای می گیرد. نمایش بازی ســایه هم از این قاعده مستثنا نیست. 
تاتســویا هاســه گاوا، کارگردان این اثر، نیز کار خود را با موســیقی 
جــان دار و حــرکات موزون انرژیــک آغاز می کند و جلــوه زیبایی 
از هارمونــی و هماهنگی بدن ها و موســیقی را به رخ تماشــاگر 
می کشــد. اما با آغاز قصه گویی توســط راوی، ضرباهنگ نمایش 
دستخوش تغییراتی می شــود؛ هرچند در نهایت کارگردان ژاپنی 
به خوبی توانســته اجرای بازی بدن و قصه گویی را به موازات هم 
پیــش ببرد و جز لحظه هایی کوتاه، تماشــاگر را تا انتهای نمایش 
با خــود همراه کند. در این نمایش برخــلاف کابوکی اما خبری از 
آرایش و چهره آرایی اغراق آمیــز و کیمونوها و لباس هایی که گاه 
وزن آنان به ۲۵ کیلو هم می رسد و مختص نمایش کابوکی است، 

نیست. در عوض سنت دیگری از نمایش شرق چاشنی این نمایش 
است و عنوان و حتی محتوای اثر را یکجا با خود دارد: سایه بازی. 
هاسه گاوا قصه خود را بر اساس همین سنت دیرینه بسط می دهد 
و هم از تکنیک ســایه بازی سود می برد و هم از مفهوم آن. یعنی 
کارگردان هم در شــکل دادن فرم اثر و هم در حفظ خط داستانی 
و محتوا توانسته به یک ترکیب بی نقص در اجرا دست یابد. از این 
رو کارگردانی این اثر مهم ترین فاکتور موفقیت بازی ســایه است و 
حتی می توان میزانسن های هاسه گاوا را یک دکوپاژ قوی سینمایی 
دانست که یک پلان را از چندین زاویه به نمایش می گذارد. این امر 
جز با اجرای یکدســت و هماهنگ بازیگران که ارزش کار آنان هم 
از کارگردانی اثر کمتر نیست، محقق نمی شد. بازیگرانی که هریک 
به مثابه بازیگر کابوکی، قدرت انتقــال مفهوم حرکت و بازی بدن 
خود را به خوبی دارند و زمان یک ونیم ساعته نمایش نیز، حتی در 
اجرای دوم در یک روز هم از قدرت جســمانی آنها نکاســته بود. 
به هر حال بازی ســایه توانســت نظر تماشاگر خاص و عام ایرانی 
را جلب کند و این موضوع از میزان تشــویق تماشــاگران در پایان 

نمایش نیز مشخص بود.

«بازی سایه» از  ژاپن روی صحنه رفت
کابوکى مدرن در تهران

کنسرت ناظری ها در رشت تمدید نشد
شــرق: ظرف مدت کوتاهی از آغاز بلیت فروشی  �

کنسرت «ناگفته» و بیش از یک هفته مانده به تاریخ 
اجرای برنامه در شهر رشــت، تمامی بلیت های این 
کنسرت به فروش رفت.  استقبال از کنسرت «ناگفته» 
و تقاضای مردم باعث شــد تا دست اندرکاران از چند 
روز قبــل به فکر تمدید کنســرت «ناگفته» در شــهر 
رشــت بیفتند، ولی با وجود رایزنی های انجام شــده 
برای تمدید کنســرت، همکاری هــای لازم به دلایل 

نامعلوم انجام نشده است. 

زیر آسمان فیروزه اي

روایت «معتمدآریا» از اتفاقات کاشان

گفت وگو به جای دعوا
عسل عباســیان: فاطمه معتمدآریا که روز یکشنبه 
چهارم بهمن، برای شرکت در جلسه پرسش وپاسخ 
فیلم «یحیی سکوت نکرد» در سینمای شهر کاشان، 
به این شــهر ســفر کرده بود، با رفتارهــا و الفاظ 
ناشایستی مواجه شد که خودش آن را دور از شأن 
هنر و سینما توصیف می کند. معتمدآریا که همواره 
رفتاری توأم با آرامــش و صلح، در مواجهه با این 
دســت اتفاقات ناخوشایند و غیرســازنده داشته، 
این بــار نیز با صبــر و مهربانــی راهِ گفت وگو را به 
دعوا ترجیح داده که در ادامه روایت آن را از زبان 

خودش می خوانید. 

 در سفر شما به کاشان، چه اتفاقی افتاد؟ �
یکشــنبه بعدازظهر برای جلسه پرسش وپاسخ 
فیلم «یحیی ســکوت نکرد» به همراه کارگردان و 
عده ای از مســئولان سینما تجربه به کاشان رفتیم. 
در ورودی شهر گروهی از هنرمندان و هنردوستان، 
به اســتقبال ما آمدند، با هم گشــتی در شهر زدیم 
و از آن همــه زیبایی در معماری این شــهر انرژی 
گرفتیم. سری هم به موزه عروسک ها زدیم. وقتی 
به سینما رسیدیم، به ما گفتند که از در پشتی وارد 
شــویم، خوشــبختانه ســالن تقریبا پر بود. جلسه 
پرسش وپاســخ بســیار خوب برگزار شد و ساعتی 
دوست داشــتنی را گذراندیــم. در طول نشســت 
ســروصداهایی از بیرون شنیده می شد و مسئولان 

مرتب در رفت وآمد بودند. جلســه تمام شــد و ما 
هم به تهران برگشتیم... .

 فقط همین؟ �
این چیزی است که من دوست دارم از سفرم به 

کاشان در خاطرم بماند.
  می شــود در مورد اتفاقات ناخوشــایندش  �

بگوییــد؛ آنهایی که دوســت داریــد فراموش 
کنید!؟

 (قدری مکث) بیانش سخت است... ، واقعیت 
این است که در آنجا عده ای که به هر دلیل مخالف 
من بودند، به حضورم در شهرشان اعتراض کردند 
و عده ای هم از حضورم بســیار خوشــحال شدند 

و من خوشــحال تر که بــار دیگر به شــهری قدم 
گذاشته ام که هنوز بوی تمدن و تفکر می دهد. این 

اتفاقی است که در کاشان افتاد.
  نمی خواهید جزئیات بیشتری را  بگویید؟ �

خب، ترجیح می دهــم از جزئیات خوب حرف 
بزنم، از جوانان بااســتعدادی که با سؤالات دقیق 
و حساب شده در مورد فیلم ما را غافلگیر کردند و 
این دستاورد بزرگی برای سینمای هنروتجربه بود و 
دیگر از نظم و انضباط و درایت و همکاری مقامات 
و مســئولان ســینمایی و همچنیــن از همراهــی 
سینماگران کاشــان باید بگویم که بسیار سپاسگزار 
آنها هستم. من از ســفر به کاشان اینها را همیشه 
به  خاطر خواهم داشــت... ،چیــز دیگری هم لازم 

است؟...
 گویا اتفاقات دیگری هم افتاده بود؟ �

ببینید من با اینکه کســی بــا کار من و حرفه ام 
و حتی خود من مخالف باشــد مشکلی ندارم ولی 
رفتارهــای تهاجمی، توهیــن، بی احترامی، دروغ، 
تهمــت و بی قانونــی را نمی پذیرم و ایــن اتفاقی 
اســت که در آنجا افتاد و من علاقه ای هم به بیان 
و شــرح جزئیات اتفاقات ناخوشایند ضدفرهنگی 
ندارم. فقــط امیدوارم برگزاری این گونه جلســات 
هنروتجربه برای سینماگران پربارتر و مفیدتر تداوم 
داشته باشد. البته آرزو می کنم بعضی از تجربیات 

ناخوشایند هم دیگر تکرار نشود.
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